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 چکیده
 یپردازد، اهمیتهای موجود در یک متن میعنوان علمی که به بررسی نشانهشناسی بهامروزه نشانه

های تودرتوی متون ر برای ورود به لایهثّادبی دارد و رهیافتی مؤ متون ویژهدر بررسی متون، به خاص
پردازد، در ها در قالب یک نظام میشناسی به بررسی نشانهشود. از آنجایی که نشانهمحسوب می

ی متفاوت یروست که از زوایای مختلف روبهیهابا نظام ،شناسیواکاوی متون ادبی نیز رهیافت نشانه
شناسی، سعی شناسی و نشانهخاذ دو رویکرد اسطورهگیرند. این پژوهش نیز با اتّ میمورد بررسی قرار 

وجود این قهرمان را در قالب مه دارد و برای رسیدن به این مهم، در بازخوانی شخصیت رستم در شاهنا
 های شاهنامه، رنگ درفش ونام رستم، ارتباطش با سایر شخصیت ةکند. ریشای بررسی مینشانه ینظام

شوند ترین مواردی محسوب میاو، جنگاوری او، اسب او، ابزار کارزار او و... از جمله مهم ةسراپرد
گیرند. این پژوهش بر آن است به تبیین این نکته بپردازد ای مربوط به رستم قرار میکه در نظام نشانه

ای قرار ظام نشانهکند، در قالب یک نکه آنچه در متن شاهنامه به شخصیت رستم ارتباط پیدا می
توان به تناسب گیرد؛ نظامی که از طریق بررسی روابط جانشینی و همنشینی موجود در آن، میمی

 شود، پی برد. خویشکاری رستم با هر آنچه به وی مربوط می

 .ها، رستم، رمزگان، متنشناسی نامشناسی، ریشهنشانه: کلیدواژه
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 مهمقدّ

شناسانه دارد. زبان ةشناسی است که صبغید، نشانهیکی از رویکردهای نقد ادبی جد

های قراردادی در دل یک شناسی، دانشی است که به بررسی نشانهنشانه ،به زبان ساده

نشانه در  راردادی نباشد، بحث درباره مطالعةق ،اگر ماهیت یک نشانه»پردازد. متن می

شناس هنگام یک نشانه ةوظیفشناسی منتفی خواهد بود. نخستین قالب علمی به نام نشانه

تواند متن می .(971: 1911، 1)کالر« تقسیم یک نشانه، اثبات قراردادی بودن آن است

یک قطعه شعر، یک عکس، یک فیلم سینمایی، یک اسکناس، تابلوی راهنمایی و 

نشانه  .ا و منفک از بافت نیستچیزی مجزّ ،رانندگی و... باشد. روشن است که نشانه

هایی که ممکن بود در جوار و نشانههای همتن و در ارتباط با دیگر نشانهدر دل یک م

 سازد. متن حاضر باشند، هویت خود را می

زبانی، ارزش نشانه، روابط  نشانه، نشانة به مفاهیمی چون ،شناسانهرویکرد نشانه

همنشینی، روابط جانشینی، معنای ضمنی، معنای صریح، سطوح دلالت، زبان و گفتار، 

 دانشی ،شناسیپردازد. نشانهها میها و آیینای، استعاره و مجاز، اسطورهنشانه نقش

شناسی، مثل جامعه ،های گوناگون زندگی بشرای است و در جنبهچندرشته

 این رویکرد را کاربرد دارد. پیشینةهنر  و شناسی، سیاست، فرهنگ، مردمشناسیروان

ها و اعراب، چینی دانند ومیبیان و منطق مربوط  فنّ ،بوطیقا دربارةارسطو  به آرای

گاه علم اند. برای دست یافتن به خاستصاحب نظریه دانسته باره،ها را در اینهندی

ارسطو در آثار خود پیرامون » .فیلسوفان قدیم مراجعه کرد شناسی باید به آراینشانه

« اخته و پرداخته کرد، سمهمی را در باب نشانه بیان و منطق، نظریة بوطیقا، فنّ 

 .(941: 1911، 4)مکاریک
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 ضرورت پژوهش 
های تودرتوی ای و لایههای اسطورهبودن از زیرساخت به دلیل برخوردار شاهنامه

در این  است.عنوان متن مورد بررسی این پژوهش انتخاب شده فرهنگ ایران باستان، به

 شاهنامهعنوان ابرقهرمان بهبه بررسی کیفیت، چرایی و چگونگی حضور رستم تحقیق، 

مانند  ،ای مربوط به رستمهای نشانهبه نظام ،. در این میانپردازیممیدر کارزارها 

نقش او در قبال سایر قهرمانان  و ها، ابزارهای جنگها، نامای رنگهای نشانهنظام

 ایم. توجه ویژه داشته شاهنامه

تکیه بر ناخودآگاه گاه ، سیاین نوع بررذکر این مطلب ضروری است که برای 

صرف بر مبانی علم  ةبرای بررسی متون ادبی، تکی ،امری ناگزیر است. از طرفی ،متن

 ای و آنبلکه آشنایی با تاریخ و فرهنگ و مباحث اسطوره ؛کارساز نیستشناسی،نشانه

بازتاب . نمایدمیشوند، لازم و ضروری دسته از مفاهیمی که سنن ادبی محسوب می

اسب، ستایش ماه و آفتاب و دیگر  و گاو ردی مانند آب، آتش، حیواناتی چونموا

باعث شده بدون شناخت و  شاهنامهها و اعدادی خاص در اجرام سماوی، رنگ

های اصلی های اندیشه و بینش ایرانیان باستان، نتوان به طرحآشنایی با این مسائل و بنیان

و  شاهنامهبرد. برای شناخت نقش رستم در آمده است، پی  شاهنامهو اولیه آنچه در 

شناسی و و اعمال و کردارش وجود دارد، از رهیافت نشانه او ارتباطی که بین معنای نام

 ایم.کید بر رمزگان موجود در متن استفاده کردهتأ

 

 الات پژوهشسؤ
، رستم دارای شاهنامهچرا از میان پهلوانان  پژوهش عبارت است از اینکه الاتؤس

 خش چه رنگی دارد؟ چرا رنگ سراپردة رستمبخش برای ایران است؟ رنجاتنقش 

اسامی چه کارکرد  ةسبز است؟ درفش رستم چه رنگ و چه نقشی دارد؟ توجه به ریش

نگاهی  ،کند؟ در این پژوهشای در اعمال و رفتار پهلوانانی چون رستم ایفا میاسطوره

ایم. رویکرد داشته شاهنامهر و کارکردهایش د «رستم»شناسانه به واژه ریشه

این پژوهش با توجه به مباحثی که قصد مطرح کردنشان را دارد، تعبیر  شناسانةنشانه
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البته  شه واژه رستم مبنا قرار داده است.ری بارة( را در1994-1911بهمن سرکاراتی )

 ، سخن خود را مستند کنیم. شاهنامهبا استدلال و ذکر شواهد از شده سعی 

 

 پژوهش ةپیشین
 ،شناسی ادبیرستم و اسفندیار را از منظر نشانه، نقد ادبی( در کتاب 1941شمیسا )

ای با نامهپایاندر  ،زاده ابریشمیهمچنین فرزاد ابراهیمی ؛است مورد بررسی قرار داده

شناسانه به اشعار دارد و نگاهی زبان ،«شناختی شعر اخوان ثالثتحلیل نشانه»عنوان 

گیری و خواجهتوجه کرده است.  های آیینی و اساطیری متناختکمتر به زیرس

رمزگان  ةمثاببه شاهنامهی در بررسی آیین عزادار»( در مقالة 1991حیدری)

یک رمزگان  مثابةبه شاهنامهشناسی آیین عزاداری در به نشانه، «شناختینشانه

و گفتمانی در داستان  بررسی تعامل دو نظام روایی»همچنین . اندشناختی پرداختهنشانه

( 1991)بهنام  ازای است عنوان مقاله ،«معناشناختی –رستم و اسفندیار رویکرد نشانه 

شـدن  تواننـد در برجـستههای گفتمـانی مـیفهچگونه مؤلّ دهد در آن نشان میکه 

بررسی  ،هدف از این پژوهش .رسـتم در بافـت ایـدئولوژیک داستان مؤثر باشند

کـه داسـتان را از سـطح روایتـی منطقـی و از پیش تعیین شده، به  شرایطی است

نوشته  ،«شاهنامههای او در رخش و ویژگی» مقالاتکند. سطحی گفتمانی نزدیک می

حیدرنیای راد و ، نوشتة «شاهنامهتحلیل اسطوره سیمرغ در »( و 1917) ابراهیم زرقانی

در ارتباط با موضوع مقاله حاضر منتشرشده  هایپژوهشاز دیگر  (،1991) شعبانلو

ا امّ ؛اندنوشته شده شاهنامهشناسی و مرتبط با آثار زیادی بر مبنای رهیافت نشانههستند. 

شیر، بارة شناسی و خویشکاری اسامی نیستند. همچنین مقالات زیادی دراساس ریشه بر

مبنای  اامّ اند؛شده شده در این مقاله منتشرسیمرغ، کوه و دیگر موارد مطرح

 شناسی دارند. شناسانه ندارند و بیشتر رویکردی اسطورهنهنشا
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 شناسینشانه ةمختصری دربار
برای  ،هاست؛ بنابراینعلم شناخت نشانه ،شناسیشد، نشانه گونه که گفتههمان

گر عنوان دلالتآن چیزی است که به، نشانه .ابتدا باید نشانه را بشناسیم ،درك این علم

در  (1911-1911) 1رولان بارتبه چیزی غیر از خودش ارجاع دهد.  ،دهندهارجاع

طبق انتخاب اختیاری نویسندگان مختلف، نشانه، در »نویسد: شناسی میعناصر نشانه

رقیبان اصلی  ،تمثیل ها اشتراکاتای از اصطلاحاتی جای گرفته است که با آنزنجیره

توان در دو سرچشمه می ،شناسیبرای نشانه طور کلیبه .(41: 1971)بارت، « اندنشانه

 فردیناناروپایی از نظریات  ةیکی اروپایی و دیگری آمریکایی. شاخ ؛نظر گرفت

رسد و بعدها گرایی میگیرد که به ساختسرچشمه می( 1919-1117) 2دوسوسور

باعث  شده،تعدیل ، جرح و 3شناس دانمارکی، لویی یلمسلفنظریات وی توسط زبان

-1917) 2سمرپرداز آن گشود که مشهورترین نظریهری مکتب پاریس میگیشکل

آمریکایی نیز  شود. شاخةمعناشناسی نوین محسوب میگذار نشانهبنیان و( است 1994

ثیر بر امبرتو گیرد و با تأسرچشمه می( 1912-1199) 1از نظریات چارلز سندرس پیرس

ایتالیایی  - شناسی آمریکاییمکتب نشانه گیریباعث شکل ،(4111-1994) 1اکو

 . گرددمی

تصوری در  ،های آوایی آن زباناز زنجیره ،به اعتقاد سوسور، سخنگوی یک زبان»

تصور آوایی خاصی که ما از صوت  .نامدذهن خود دارد. وی این تصور را صوت می

تصوری در  شود. ما از هر مصداقِ جهان خارج نیزدر ذهن خود داریم، دال نامیده می

است. هر دال در ذهن ما به سوسور این تصور معنایی را مدلول نامیده  ذهن خود داریم.

)کالر، « است ای پیوند خورده است. سوسور این پیوند ذهنی را نشانه نامیدهمدلول ویژه

1911 :971.) 
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ارزش هر لغت، از طریق آنچه آن را احاطه »همچنین سوسور معتقد است که 

شده تعیین پیش ها بر مفاهیمی ازبود که واژهد. اگر قرار بر این میشوکند، تعیین میمی

 داشتند، درهای معنایی دقیقی میها معادلها در تمامی زباندلالت کنند، باید واژه

تنها از طریق روابط و تفاوت  ،که چنین نیست. اگر جنبه مفهومی ارزش زبانی صورتی

ی تواند در مورد جنبه مادّ، این مسئله میبا واحدهای دیگر زبان ساخته شده باشد

 .(12: 1997)بهرامی، « ارزش زبانی نیز صادق باشد

بودن آن است.  بودن و قراردادی اختیاری ،فردینان دوسوسور دو ویژگی مهم نشانة

 «درخت»ای در لغت هیچ ویژگی اختیاری دارند. ها ماهیتیسوسور نشانهاز نظر دو

در جوامع مختلف، الفاظ ما آن را درخت بنامیم؛ زیرا  باعث شود وجود ندارد که

 و... treeگویند ها میگوییم درخت، انگلیسیما می ؛شودخاصی برای آن استفاده می

ا حتی این الفاظ نیز در جوامع مختلف امّ ؛توان استثنا قائل شدآواها مینامبارة البته در .

 کنند. فرق می

لغت درخت را  ،وقتی یک جامعه کنند؛ مثلاًایجاد میها الزام از سوی دیگر، نشانه

افراد ملزم به تبعیت از  ةشود که همکند، این امر تبدیل به یک قرارداد میانتخاب می

همان  دقیقاً ة نه فردی.ای اجتماعی استپدیده زبان اساساً ،سوسور ةبه عقید»آن هستند. 

اختیاری  دهد.اجتماعی می وماًجنبه لز ،بعد مشترك و ارتباطی زبان است که به آن

سازد که چرا صرف تر میخود، درك این مطلب را برای ما آسان به نوبةبودن نشانه 

عامل ضروری  ،قادر به آفرینش یک دستگاه زبانی است. جامعه واقعیت اجتماعی،

و پذیرش عمومی است؛  هایی است که یگانه دلیل وجودشان، کاربردتدوین ارزش

 .(11: 1914، 1)وبستر« ی یک ارزش هم نیستنهایی قادر به تثبیت حتّ تزیرا فرد به

ما معنای  .هااست متشکل از نشانهزبان، نظامی  ،تر ذکر شدگونه که پیش همان

 دلیلبه این  «الف» .فهمیمها را از طریق تقابل و تضادی که با یکدیگر دارند، مینشانه

از مثال  ،دوسوسور در بیان این مفهوم .ستنی« ب، پ، ت و...»است که « الف»برای ما 

                                                           

1. Roger Webster 
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وابسته به  ،طور که ارزش یک مهره گوید همانگیرد و میبازی شطرنج کمک می

ای و در ارتباط با موقعیتش در صفحه شطرنج است، ارزش یک نشانه نیز در نظام نشانه

های شانهبه روابط آن نشانه با دیگر ن ،ارزش هر نشانه» شود.ها مشخص میسایر نشانه

 (.44: 1917، 1)چندلر« استدرون نظام وابسته 

 

 

 

 

 

حالی که از نظر  در بوده،زمانی، ثابت و تغییرناپذیر ارزش یک نشانه از دیدگاه هم

کید أتغییرپذیر است. دوسوسور ت ،ها، این ارزشر زباندرزمانی، یعنی تاریخ تطوّ 

، اند: همنشینیگونه تمایزها بر دو این شود.ها ناشی میداشت معنا از تمایز میان دال

چگونگی جایگزین یعنی  ،گرفتن عناصر در کنار هم و جانشینی یعنی چگونگی قرار

ی زبان است که هر مربوط به ترکیب خطّ ،شدن این عناصر به جای هم. محور همنشینی

آورد و محور عنصری معنای خود را از تقابل با عناصر پیشین و پسین خود به دست می

مربوط به جایگزینی یک عنصر به جای عنصری دیگر است که پیوندی  ،انشینیج

عینیت  ،های آناساس روابط همنشینی بین نشانه سرانجام بر ،مشترك با هم دارند. متن

 شود. های متقابل اجتماعی مییابد و بستری برای تبادل معنا در چارچوب کنشمی

 شاهنامههایی که در کارزارهای شانهآزمون جایگزینی برای پی بردن به اهمیت ن

توان فهمید که با تغییر هر اند، کاربرد دارد و میگزینش شده و در کنار هم قرار گرفته

توان از طریق آزمون جانشینی می»پذیرد. تحقق میچگونه معنایی متفاوت  ،نشانه

« ص کردشونده به آن تعلق دارند، مشخهای جانشینالگوها و رمزگانی را که نشانه

شناسان نشانه، (1912 - 1199) 4علاوه بر دوسوسور و پیرس .(71: 1917)چندلر، 

                                                           

1. Daniel Chandler 

2. Charles Sanders Peirce 

 مدلول     

       دال

 مدلول

   دال    

 مدلول     

     دال 
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از  ( در بحث1919-1914) 1پیر گیرو مثلاً اند؛دیگری هم به موضوع نشانه پرداخته

 دهد. نشانه، به متن و رمزگانی که نشانه در آن تولید شده است، اهمیت بسیار می

کنند هایی که نشانه را تولید میبه معرفی رمزگان ،دشناسی خوگیرو در کتاب نشانه

در چارچوب رمزگان  ،شوند، پرداخته است. هر نشانهساز ارتباط در اجتماع میو زمینه

کند. کاربران نهادی است که معنا را تولید و تکثیر می ،کند. رمزگانمعنی پیدا می

هرچند ممکن است به  ،مندفهآن می وجودآورندةنشانه، نشانه را در دل رمزگان به

ها، در شرایطی خاص و مطابق با معنای نشانه»وجود رمزگان آگاهی نداشته باشند. 

 ،شناسیگیرد که نشانهمعدودی قوانین فرهنگی معتبر، متداول و تغییرپذیر شکل می

ها، ترین رمزگانترین و پیچیدهمهم .(41: 1971)احمدی، « نامدها را رمزگان میآن

های های زبانما ابتدا باید واحدهای یک رمزگان را به رمزگان»زبان است.  رمزگان

ی تشخیص این امر که طبیعی برگردانیم تا بتوانیم این واحدها را درك کنیم و حتّ

های دهند، از طریق رمزگان زبانها یک رمزگان را تشکیل میای از نشانهمجموعه

 .(11-9: 1911)صفوی، « ر استطبیعی میسّ

مستقیم با دانش فردی هر شخص دارد.  ةطبق آموزش است و رابط ،رك رمزگاند

ها برای رمزگانشود. در واقع، برقراری ارتباط می باعث عدم ،عدم آگاهی از رمزگان

اجتماعی  ةها جنبرمزگان» .روندایجاد ارتباط در کنار هم و در ارتباط با هم به کار می

ای از دانش باید فراگرفته شوند. اند و چون بدنهبیتاریخی دارند. اکتسا ،و در نتیجه

آرایش، مد، ادا و اطوار های پوشاك، غذا، اند، از رمزگان زبان گرفته تا رمزگانمتنوع

اند و هر جامعه نسبت به ای ناهمگن پراکندهدر جامعه نیز به گونه . ...و و اشارات

)چندلر، « دی تقسیم شودمتعدّهای اجتماعی ممکن است به گروه ،های متفاوترمزگان

1917 :119).  

یعنی  ؛های واقعی استشناسی، دانش مطالعه نشانهنشانه»گوید: می کوروش صفوی

ی باشد و نماد تلقّهایی که پیوند میان دال و مدلولشان قراردادی و اختیاری مینشانه

                                                           

1. Pierre Guiraud 
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و علامت را ماد، نشان واحد سه نقش ن اساس الگوی ارغنون بولر، در آنِ شوند و بر

  .(1: 1911)صفوی، « دنداشته باش

 

 شاهنامهای در های نشانهنظام
ن ایرانی های گویایی از فرهنگ و تمدّی، حاوی نشانهعنوان یک متن ملّبه شاهنامه

ی و ها پی برد که با سنن ملّتوان به هویت آنهایی که تنها زمانی مینشانه ؛است

وانیم کارکردهایشان را تشخیص دهیم. پژوهش فرهنگی ملت ایران آشنا باشیم و بت

های رستم و ارتباط این به دنبال بررسی کنش ،شناسانهحاضر با رویکردی نشانه

که  شاهنامهدر دل کارزارهای  ها معمولاًنام اوست. این کنش ةها با معنا و ریشکنش

ها رسی این نشانها نحوه برشوند. امّهای گوناگون هستند، نمایان میای از نشانهمجموعه

توجه به بافتی که بدون صورت منفرد و ها را بهتوان این نشانهچگونه باید باشد؟ آیا می

 ،بررسی کرد؟ اگر چنین است، از کجا و با توجه به چه عواملی ،در آن قرار دارند

ر درون متن و فقط در درون هر نشانه د»در حالی که  ،کنیم ثابتها را نشانه بودن آن

)چندلر، « کندمیشدن را پیدا  شود و امکان نشانهتولید یا دریافت می ،نشانه مثابة، بهمتن

طور که اشاره شد، نشانه باید در دل یک نظام )رمزگان( بررسی  همان .(411: 1917

را  شاهنامهکدام از کارزارهای سازند. پس هرهای گوناگونی میشود. یک متن را نظام

ای مختلفی تشکیل شده است. های نشانهکه از نظام بررسی کرد متنیمثابة توان بهمی

 بندی کرد: توان تحت عناوین زیر دستهای را میهای نشانهاین نظام

 خسرو، سیاوش، زال، رستم، بیژن، رودابه. ها: کیای شخصیتنظام نشانه

 رشید، ماه، تیر، کیوان، ناهید.ای اجرام سماوی: آسمان، خونشانه نظام

 ای حیوانات: اسب، گاو، پیل، شیر ، اژدها، سیمرغ. نشانه ظامن 

 ای ابزارهای رزم: کوس، بوق، شمشیر، برگستوان، نیزه، خود. نظام نشانه

 ها: سبز، نیلی، سرخ، کبود، بنفش، سیاه، سپید، زرین.ای رنگنظام نشانه 

هفتاد، صد،  ای اعداد: دو، سه، چهار، پنج، هفت، ده، دوازده، چهل،نظام نشانه

 هزار. 
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پرسیدن، نفرین، دعا، نیایش با خدایان  خوانی، ناموگوها: رجزای گفتنظام نشانه

 آسمان.

 کرد: رسمصورت زیر توان بهها را میاین نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمانی معنادار هستند که در کنار هم و در یک ساختار  ،شدهای ذکرهای نشانهنظام

گو و وبا توجه به لباس، ابزار رزم، درفش، گفت شاهنامهوانان منسجم بررسی شوند. پهل

ای کلامی پدیده ،ادبیات» .شوندشان در نزد دیگر پهلوانان و شاهان شناخته میجایگاه

ها اشکالی ادبی هستند. کند که خودِ معنا هستند. اسطورههایی را خلق میاست و پدیده

های از آنجا که موقعیتیانه و فولکلوریک، نر و ادبیات عامهای هها، افسانهاسطوره

انگیزند و شناسی را برمیکنند، توجه بسیار نشانهکهن، ساده و همگانی را توصیف می

جاست که به دنبال یافتن ساختارهای روشن و منسجم در این انواع هستند و به  از همین

ای های نشانهمچون نظامها ههای ادبی و معنای نمایان آنمایهموازات آن، مطالعه درون

 .(99: 1917)گیرو، « گرفتساختمند نیز پا 

 

یاهای نشانهنظام  
 

 

 

 

 

هارنگ  

 

 

 ابزارهای جنگ

 حیوانات

 اعداد

 اجرام سماوی

ها و    شخصیت  

وگوها    گفت     
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 شناختیبررسی خویشکاری نام رستم در نظام نشانه
ها را با کل نظام های آناند که باید ارتباطها قرار گرفتهها در دل رمزگاننشانه

آنچه  ،مثال عنوانها پی ببریم. بهرمزگان در نظر بگیریم تا بتوانیم به معنای ضمنی آن

است: رستم )نظام  گونهین دبسازد، یعنی رستم را می ،شاهنامهشخصیت ابرپهلوان 

+ درفش  سبز + گرز گاوسر + ببر بیان ةها( + رخش )نظام حیوانات( + سراپردنام

گوها(. جایگزین کردن عنصری و)نظام ابزار جنگ( + مفاخره )نظام گفت اژدهاپیکر

شود. اگر رنگ جدید می یگیری معنایصر، باعث شکلبه جای هرکدام از این عنا

منتفی  ،س آب در ایران باستانبود، ارتباط او با آب و تقدّ او رنگی جز سبز ةسراپرد

معنا بود. در این بی ،ی ایرانطور کلّارتباط او با سیاوش و بیژن و به ،شد؛ در نتیجهمی

اط او با سایر قهرمانان و رستم و ارتب ای شخصیتبه بررسی نظام نشانه ،پژوهش

 ،شاهنامهترین پهلوان پردازیم. بزرگشوند، میعناصری که در ارتباط با او معنادار می

زند. هر آنجا که سپاهیان ایران رستم است. سرنوشت کارزارها را به نفع ایران رقم می

 شود:بخش ایرانیان میرسد و نجاتمانند، این رستم است که از راه میدرمی

 یونی فرستیم نزدیک شاهه

 مگر رستم زال را با سپاه

 وگرنه ز ما نامداری دلیر

 

 دلش برفروزد فرستد سپاه 

 سوی ما فرستد بدین رزمگاه

 آوردگه بر چو شیر نماند به

 (221-2/229)فردوسی:                

کوان در داستان ا .نسبت به ایران و ایرانیان آگاه است اشخود او نیز به نقش حیاتی

 گوید:  دیو با خود می

 اویکه گر من شوم کشته بر دست 

 ورنه مرد کشاورز و نه پیشه

 

 ایران نماند یکی جنگجوی به 

 نه خاك و نه کشور نه بوم و نه بر

 (1471-2/1471)همان:                 

 آب-نام –رستم 
ست که انجام بسیاری از اعمالی ا ةکنندتوجیهستند. نام رستم، ها کنشمند هنام

ها و نام اند. اصولاًهای هویتترین نشانهترین و عمومیساده ،ها و القابنام»دهد. می
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اند و تعلق شخص به یک خانواده یا یک گروه اجتماعی، یک شغل یا انگیخته ،القاب

ها ها، نشانهای خانوادگی، یونیفورمدهند. بنابراین، نشانجسمی را نشان می ةیک مقول

هایی بندی و تعریف گروهدسته ها، ابزارهایی هستند برای تمایز و احتمالاًکوبیو خال

نشانگر  ،سازد. همچنین پرِکلاه، تاج، قاقم و حمایلها جامعه را میآن ةکه مجموع

 .(119-11:  1917)گیرو: « است گروهمراتب و سازمان درونی سلسله

 .هاستآن ةشناسان، بررسی ریشههاهای دستیابی به معانی ضمنی نامیکی از راه

 ،صورت پهلوی نام او»گوید: رستم می ةواژ ةریشبارة بهمن سرکاراتی در

توان آن اوستایی است که می ةای از یک واژآوانگاری ساده صرفاً  Rotastaxیعنی

بق قاعده باید در فارسی میانه بازسازی کرد و مطا raoda-staxmaصورت را به

 معنی این .(41: 1911)سرکاراتی، « درآید rostahmو  roistaxmر به گونه خّمتأ

 برآمده از رود است.  ةاصطلاح، تخم

با توجه به نقشی که رستم در سرنوشت ایران و ایرانی دارد و  ،شناسیاین نوع ریشه

تواند ارجح باشد. رستم با آب مرتبط است و باید از ای میبه مباحث اسطوره عنایتبا 

بخش رستم برای د و نام مادرش رودابه باشد. با توجه به نقش نجاتآب برآمده باش

برآمدن منجی از  تواند در اندیشةبرآمدنش از آب، می ،ایرانیان، به زعم نگارندگان

زردشت در  ةدر بندهش آمده است که نطف»آب در دیانت زردشتی ریشه داشته باشد. 

زردشت، دختری به نام نامی بد  ةشود و در پایان هزاردریای کیانسیه نگهداری می

زردشت  ةتنی خواهد کرد و از نطف( در آب دریا آبnamigpid)دارای پدر نامدار= 

اوشیدر، دختری دیگر به  ةبارور خواهد شد و اوشیدر به دنیا خواهد آمد. در پایان هزار

دنیا  نام وه بد )دارای پدر خوب( همچنان به آب خواهد رفت و از او اوشیدرماه به

دختری به نام ارِد بد )دارای پدر موفق( به  ،اوشیدرماه خواهد آمد و در پایان هزارة

اوشیدر، اوشیدرماه و  .(411: 1917)بهار، « گونه سوشیانس را خواهد زاد همان

 روند.سوشیانس، منجیان آیین زردشت به شمار می
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دشتی نبودند زر ،زیستندخاندان رستم که در زابلستان می»دین مهری دارد.  ،رستم

و هنوز دین بهی را که تازه رواج یافته بود، نپذیرفته بودند. به نظر ما اسفندیار برای 

رود و در حقیقت لشکرکشی او به دعوت رستم به دین جدید است که به زابلستان می

فرستادن اسفندیار به سیستان و نبرد با  ةیک غزوه یا جنگ مذهبی است. نقش ،سیستان

به گشتاسب تلقین کرد. بدین  ،داماد زردشت بود ،ب که به روایتیرستم را جاماس

شود و اسفندیار از پایتخت دور می شود و هم هم هدف گشتاسب برآورده می ،ترتیب

)شمیسا، « خواهد دین بهی را در زابلستان اشاعه دهداسفندیار خرسند است که می

1971 :19.) 

کند و حاضر به را از اسفندیار قبول نمی رستم بندِ دین یا کُستیگ زردشتی ،بنابراین

شود. آب در کیش مهر اهمیت دارد نهادن دین مهر نمی پذیرفتن دین زردشت و کنار

دهند. آیین مهر همچنین ارتباطی ای خود را انجام میمرحلهوشوی هفتشست ،نو با آ

ید در دانستند. خورشمستقیم با خورشید دارد. طلوع و غروب خورشید را در آب می

کند، پدر طور که خورشید از فراز کوه طلوع می نام ایزدی است. همان ،ایران باستان

 شاهنامهای در های گستردهیابد. پس نشانهیعنی زال بر فراز کوهی پرورش می ،رستم

بخشد. ت می، انتساب رستم به مذهب مهر را قوّموجود است که در رابطة همنشینی

نوعی  ،شدن سهراب به دست رستم انستن رستم، کشتههمچنین با توجه به مهری د

به پیشکار خود  ،کردن فرزند برای ایزد آب است. رستم طی یک عمل آیینیقربانی

دادن فرزند ه دهد که جسد سهراب را به کنار جویباری ببرد که نوعی هدیدستور می

 شود.می برداشتاز ناخودآگاه متن  وبه خدای آب است 

 تا پیشکار بفرمود رستم که

 جوان را بران جامه آن جایگاه 

 

 ار                ـــــند بر جویبــــامه افگـــیکی ج 

 نزدیک شاهه بخوابید و آمد ب

 (1/199: 1917)فردوسی،                   

 اژدها –رستم 
نژاد خود را به  ،مادری او )مهراب کابلی( ةزیرا خانواد ؛درفش او اژدهاپیکر است

النهرین و بابل بوده یعنی بین ،ضحاك از حاکمان غرب ایران .رسانندمیضحاك 
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جایی که نظام مادرسالاری حاکم بوده و طبق قوانین آنان، فرزند متعلق به  است،

مادر است. معنای واژه نوه که در انگلیسی نفیو است، به معنای مربوط به ناف  ةخانواد

کند. مهراب هنگام به دنیا آمدن رستم از مییید أهم این نکته را ت شاهنامهاست. متن 

 گوید:فرط شادی چنین می

 و اسب شبدیز و تیغ من و رستم

 را آیین ضحاكکنم زنده 

 

 سترد میغــــــایه گـــــارد برو ســــــنی 

   سارا کنم خاك را            به پی مشک

 (1111-1/1199: 1917)فردوسی، 

ارتباط  وحافظ آب است  ،مورد پرستش بوده ،عیلام النهرین واژدها یا مار در بین

حافظ آب، خرد و ، های دین عیلامیمار، از ویژگی»سازد. رستم با آب را نمایان می

ها ویژه بر کوزهه( است که بmotifای مکرر )مایهثروت است. مار در دین عیلامی بن

نیروهای شیطانی را  ةنقش دوردارند ،ها نقش شده است. مار در این فرهنگو آبدان

ها نقش سلاح ها و بر دستةها، به گرد شاهان، به گرد محرابدارد. مارها بر دروازه

آمدند. شدند و در حالی که به خود پیچیده بودند، تختگاه خدایان به شمار میمی

بخشی او تصویر ماری که به گرد درخت زندگی پیچیده است، خود مظهری از برکت

 .(121: 1971)بهار، « لام به مرز خدایی رسیده بودندبود. مارها در عی

 .ای مبنی بر حضور رستم استای نمایهدرفش اژدهاپیکر رستم، نشانه ،بنابراین

ی شمایلی که او همچون نشانهای نمادین مبنی بر تعلق او به نظام مادرسالاری نشانه

 نقش اژدهایی بر خود دارد. صرفاً

 پیکرشاژدهادرفشی بدید 

 

 سرایپرده سبز یبا یکیدز 

 

 سرش شیر زرینآمد و پدید  

 (111/  2: 1917)فردوسی،              

 بپای درفشی اژدهافشیکی 

 (2/1177)همان:                              
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آید، به نظر از اژدهاکشی پهلوانان سخن به میان می راًمکرّ شاهنامهو اینکه در 

چون ایرانیان  ؛آریایی با باورهای بومیان نجد ایران باشد اقوام ةخاطر مبارزرسد بهمی

ا در واقع هنوز بر سر باورهای مهری و احترام امّ ،آیین زردشت را پذیرفته بودند ظاهراً

مهراب به  خانوادة فشردند. منسوب بودنو اعتقاد به خورشید و ماه و... پای می

 ابیاتی چنین آمده است: بارها اژدها خوانده شده، طی  شاهنامهضحاك که در 

 اژدهاستبدانست کز گوهر 

 

 و گر چند بر تازیان پادشاست 

 (1/192)همان:                                

استفاده  «اژدها بچة»خواهد رودابه را ببیند، از تعبیر سام هنگامی که از سیندخت می

 کند: می

 بچه اژدهایکی روی آن 

 

 امرا نیز بنمای و بستان به 

 (1/1111: همان)                           

سازند تا به نزد سام بیاورند، تصویری از اژدها بر بازوان عروسکی که از رستم می

 نقش بسته است: 

 یکی کودکی دوختند از حریر
 دلیر اژدهایبر  بازوش هب

 

شیربالای آن شیر ناخوردهه ب   

چنگ اندرش داده چنگال شیره ب  

(1141و 1/1111ان: )هم            

چون شیر از  باشد؛ای نمادین از هویت مهری رستم نشانه تواندمی چنگال شیر هم

حیوانات متعلق به خورشید است. همچنین از آنجا که ساختن عروسک از دیگر 

زیرا این  رسد این امر، ویژة رستم باشد؛نیامده است، به نظر می شاهنامهدر  ،پهلوانان

با  خیر و برکت بودن را دارد و احتمالاً أهای ایزد باران و منشنهرستم است که نشا

باران، موجب خیر و برکت و ریزش هایی از او و بردن به مناطق کمساختن عروسک

های باروری که در جهت آیین» دارد.این امر در ایران سابقه  .اندشدهباران می

ش گلهّ و نازایی بود، متعدد و کشاورزی بهتر و مبارزه با قحطی و خشکسالی و افزای

سوم بود. در رمثل دعای چهل کچل برای آمدن باران م ،متنوع است. دعاهای باران

« آویختندساختند و به کوه تندرستان میزنان نازا عروسک و نانویی می ،کرمان
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« کردندبا مراسمی، امری را به طبیعت یادآوری می» ،در واقع .(419: 1911)شمیسا، 

عنوان ایزد باران یا ایشتار، علیه افراسیاب مبارزات طولانی و همیشگی رستم به .()همان

ای این سالی یا همان اپوش است، یکی از مواردی است که نقش نشانهکه دیو خشک

اساس یک قرارداد، بین عنصر  ایجادشده بر ةرابط»کند. نشانه را در ذهن تقویت می

ای خوانده ظر از ماهیت آن، نقش نشانهنصورت بیان و عنصر صورت محتوا، صرف

خواننده بر اساس آشنایی با قراردادهایی که  ،واقع در .(41: 1917)اکو، « شودمی

 کند. ها را شناسایی می، نشانههستند هاحامل آن ایهای نشانهنقش

 

 سیمرغ –رستم 
زال از  ،آید. برای به دنیا آمدنششگفت و اساطیری به دنیا می طرزیرستم به 

زدن پری از سیمرغ که در اختیار دارد، او را  گیرد و با آتشسیمرغ کمک می

 خواند: فرامی

 گون شد هواهم اندر زمان تیره

 آفرین درازبرو کرد زال 

 سرو سهی بکافد تهیگاه

 من پرّبدو مال از آن پس یکی 

 

 فرمانروا مرغپدید آمد آن  

 ستودش فراوان و بردش نماز
 و را ز درد آگهینباشد مر ا 

 من خجسته بود سایه فرّ 
 (1291و  1299 ،1211 ،1/1279: 1917)فردوسی، 

س و چه بیشتر به تقدّتوان هرها میآن بر اساسبینیم که هایی مینشانه ،در این ابیات

خورشیدی است و باید به رستم  زیرا سیمرغ از خدایان خداگونگی سیمرغ پی برد؛

خاندان رستم  کنند؛یاری، رودشمار می دشمن اسفندیار بهطور که  کمک کند. همان

مند بردن بر او، فرّه شدنش و نماز بودنش، ستایش است که دین مهر دارند. فرمانروا

 ،گری او که اشاره به جادو دانستنش است و همچنین پزشک بودنشبودنش و چاره

کهن و پادشان سای قبایل ؤهای رویژگی همةگونگی اوست. همگی مظاهر خدای

بر فراز  ،پسین را که خدایان زمینی شده بودند، دارد. همچنین مانند خدایان اساطیری
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دهد و رستم طی عمل دستور به شکافتن پهلوی رودابه می ،کوه آشیان دارد. سیمرغ

آید. اگر سیمرغ را خدایی در کوهی اساطیری فرض کنیم، رستم سزارین به دنیا می

 خدایان است.  ةفتیاپرورش ،همچون زال

 

 اعداد -رستم 
در کتاب »کمال در کار است.  ده، عدد کامل و نشانةدهند. ده دایه به او شیر می

تان برای به زبان نیاوردن عدد ده، آمده است: مردم باس مو نمادهای مقدس تمدن

قدری مقدس عدد خداوند بود؛ از این رو به ،کردند. دهتایی شمارش میصورت پنجبه

خداوند  ،کردند. در دین یهودآوردن آن امتناع می رفت که از به زبانشمار می به

دارای ده صفت است که از طریق این ده صفت، هم به لحاظ فیزیکی و هم متافیزیکی 

تواند به ظهور برسد. همچنین دایره )که نشان تمامیت است( را با عدد ده نشان می

  .(94-91: 1917)نورآقایی، « دهندمی

 

 سیاوش -رستم 
خواهی به کین، شاهنامهسیاوش است. بخش اعظم کارزارهای  ةپرورند ،رستم

ها حضور دارد. سیاوش در خواهیگیرد و رستم در بطن این کینسیاوش انجام می

سابقه طولانی  ،اسطوره، ایزد نباتی است. خدایان گیاهی و نباتی در میان اقوام مختلف

ی مداوم و گسترده به دنبال یهان نباتی، همیشه سوگواریشدن این خدایاد. کشته ندار

ن ن نگارنده، آییبه گما»است:  آوردهباره ( در این1979 -1919دارد. مهرداد بهار )

ین تموز و ایشتر بابلی مربوط است و به آی های ستایش ایزد نباتی بومیینیبه آ ،سیاوش

عنوان سیاوش به .(192: 1917)بهار، « پیونددهای سومری میین، به آیترو از آن کهنه

های داستان»شود. سالی )افراسیاب( کشته )خشک( میالهه درختی توسط دیو خشک

های خدایان اخذ از الگوی داستان ،قهرمانان برخی از آثار کهن حماسی و تراژیک

سالی بوده باشد که با یک خدای خشک ،شده است. بعید نیست که افراسیاب در اصل

از آنجا که رستم را با آب مرتبط  .(472: 1911)شمیسا، « ودزاد در تقابل استرستم ر
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همان گونه که  ،یعنی رستم ،ایزد نباتی )سیاوش( باید آب باشد ةدانستیم، پس پرورند

 گیرد، رستم است.  خواهی سیاوش انجام میقهرمان کارزارهایی که به کین

 

 بیژن -رستم 
ایزدی نباتی است،  احتمالاً ،بق سخن مهرداد بهاررستم در آزادسازی بیژن که مطا

مضمون در چاه افتادن و بدبختی کشیدن، زندانی شدن و بعد بیرون » نقش اصلی دارد.

 تواند داشته باشد؛آمدن و دوباره به سعادت رسیدن، مضمونی است که هزار شکل می

 ،یژن، بهشاهنامد است. در سالی، مرگ و حیات مجدّولی مضمون همه، خدای خشک

های ایزد نباتی، شود. همیشه توی این داستانسردار ایرانی است که عاشق یک زن می

تواند باعث مرگ ایزد بشود. در اینجا منیژه به نحوی می زن وجود دارد. آن زن معمولاً

  .(419: 1971)بهار، « شودبا عشقش به بیژن، سبب به چاه افتادن بیژن می

 .شوداسیر و در چاهی زندانی می ،دست افراسیاب بیژن در سرزمین توران به

خدایی اوست، نشان او -های شاهبین خود که از نشانهکیخسرو با استفاده از جام جهان

بیژن هم  بارةهای ایزد نباتی بودن دردهد. نشانهرا در چاهی در سرزمین توران می

عنوان دیو راسیاب بهاین میان نقش دارد. اف در ،عنوان الههکند. منیژه بهصدق می

زند. در چاه افتادن، به نوعی مرگ او را رقم می ،سالی با زندانی کردن بیژنخشک

معرّف جهان مردگان و  ،رفتنتوی چاه »مرگ و رفتن به جهان مردگان است.  ةنشان

و در  شاهنامه در .)همان(« د استزمین است و بعد بیرون آمدن از چاه، حیات مجدّ زیر

د یّؤتواند مابیاتی آمده است که با تکیه بر ناخودآگاه متن می ،و منیژه داستان بیژن

، شاهنامههایی از من در خواندن بخش: »گویدمیاحتمال ما باشد. سیروس شمیسا 

پیوسته بیژن  ،در این ابیات .(114: 1911)بهار و شمیسا، « خودآگاه متن هستممعتقد به نا

 به سرو )درخت( تشبیه شده است: 

 ن بزمگه بر ندیدیم کسبدی

 چو بشنید از دایه او این سخن

 آزاده بس سروترا دیدم ای  

 سرو بنبفرمود رفتن سوی 
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 خویسوی پرده دخت آزاده

 سرو بلندپرده درآمد چو ه ب

 

 پیاده همی گام زد بآرزوی

 د       ــــکرده بن رــــــکمزرینه ب شــــمیان

 (444-441، 417، 2/414: 1917)فردوسی، 

هایی از قد بلند و زیبایی اشارات به سرو و سروبن را استعاره شاید بتوان همة

فروکاهیدن اسطوره به دامان بلاغت است. ا این، امّ ؛شمار آورد معشوق و قهرمان به

ت بلاغی، هستند. با توجیها (extra- logical)متون اساطیری و ادبی، فرامنطقی »

 گوید:باره همچنین میشمیسا در این .(22: 1991 )شمیسا،« کنیمها را منطقی میآن

صورت توجیه و منطقی کردن تفکرات اساطیری است که به ،به یک اعتبار ،علم بیان»

گوییم مراد از دست خداوند، قدرت اوست. زبانی نامتعارف رخ نموده است. می

ا امّ ها کرد؛، افسار اسب را رگوییم سهرابسادگی می، به«سپهبد عنان اژدها را سپرد»

اسب است. اگر وقتی متنی را  ،گیرد. اژدها فقط به یک اعتباراین رمق ادبیات را می

 شدةشویم که چگونه مجاز، جهان فراموشبدون توجیهات بیانی بخوانیم، متوجه می

سالی )زندان نباتی( با خشک بیژن )ایزد .(14 :)همان« کندنمایندگی میاساطیر را 

 ،در حقیقت .رویدباران )آمدن رستم( می شود و با ریزش دوبارةافراسیاب( خشک می

 افتد. به دست رستم )آب( اتفاق می ،او ةرهایی یا به تعبیری رستاخیز دوبار

 

 افراسیاب -رنگ  –درفش  –رستم 
رود که تعلق او به شمار می های هویت شخص بهیکی از نشانه ،درفش یا پرچم

های زندگی یکی از نخستین شرط»کند. را مشخص می ایگروه، خاندان و کیش ویژه

اجتماعی این است که شخص بداند با چه کسی رابطه دارد و بنابراین بتواند هویت 

های هاست که نشانهها و شاخصها را بازشناسد. این کارکرد نشاناشخاص و گروه

ت که ها این اسق فرد به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی هستند و کار آنتعلّ

ها، آرم مثلاً ؛ها را به نمایش بگذارندبندی جامعه و روابط میان افراد و گروهسازمان

 ق فرد به یک خانواده یا یک گروه اجتماعی هستند وها که بیانگر تعلّها، توتمپرچم
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« ت گسترش پیدا کنندنظیر شهر، منطقه و ملّ ،ترهای بزرگبندیتوانند به گروهمی

  .(19: 1917)گیرو، 

ها معرفی ها را همراه با نقش و رنگ آندرفش معمولاً  ق(211–949فردوسی )

نمادشناسی، رنگ  ردخواند. بنفش می درفش اژدهاپیکر رستم را هم معمولاً .کندمی

شده نماد فضیلت شمرده می نیزرنگ سلطنتی بوده و نشانه شجاعت و  ،از قدیم ،بنفش

ها به حساب ترین رنگست که یکی از معنویترکیبی از قرمز و آبی ا ،بنفش»است. 

یات است. رنگ هماهنگی بین عقل و احساسات و بین معنویات و مادّ ،آید. بنفشمی

ها بین بنفش و ارغوانی فرق چندانی وجود ندارد. اولین ارتباط در سمبولیسم رنگ

سمبل  ،خصوص امپراطوران است. هزاران سال این رنگبا سلطنت و به ،ارغوانی

ی و دنیوی و مختص به پادشاهان بود. در روم باستان، اگر فردی عادی لباس درت مادّق

شد. ارغوانی و بنفش، علاوه بر رو میپوشید، گاه با مجازات اعدام روبهبنفش می

 ،دهند. این دو رنگبالاترین شکل از اشرافیت دنیوی، اشرافیت معنوی را نیز نشان می

: 1917)دی و تایلور، « های روانی مرتبط هستنداناییبا تفکر عالی، درك روحی و تو

  رسد این رنگ در درفش رستم نیز حاکی از قدرت و جسارت باشد.به نظر می .(91

ــدآن ــافش پدیدآم ــش اژده  درف

 

 بنفشگون کرد گیتی شب تیره 

 (2/1119: 1917)فردوسی،           

 چو افراسیاب آن درفش بنفش

 بدانست کان پیلتن رستم است

 

 نگه کرد بر جایگاه درفش 

 ستا سرافراز وز تخمه نیرم

 (4172-4179/ 9)همان:                 

سیاه توصیف  ،نماد قدرت برتر است. اینکه درفش و خفتان افراسیاب ،رنگ سیاه

قدرت باشند تا شایستگی نبرد با رزم باید همبه این دلیل است که قهرمانان هم ،شده

 ند. درفش و خفتان جنگی افراسیاب، سیاه است:یکدیگر را داشته باش
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 سیاهاست و خفتان سیاهدرفشش 

 زره همه روی آهن گرفته ب

 

 ز آهنش ساعد ز آهن کلاه   

 بسته بر خود بر سیهنشانی 

 (92-4/99: 1917)فردوسی،             

م، رنگ سیاه درفش افراسیاب، عنوان نماد قدرت در نظر بگیریاگر رنگ سیاه را به

رنگ بنفش درفش رستم نیز حاکی از ن شاه اساطیری است. در مقابل، قدرت ای نشانة

 قدرت اوست. پس دو قهرمان، برابرند و شایستگی رویارویی با یکدیگر را دارند. 

 

 رنگ -سراپرده  –رستم 
کند: همین به اهمیت رنگ سبز اشاره می 1کوربن»رستم سبز است.  ةرنگ سراپرد

ای به زندگی جاوید، بقا، هاست و اشارهدین در پس سیاهیمرّرنگ کوه ز ،رنگ سبز

حیوان مربوط به این رنگ هم . (71: 1919، 4)شیمل« فنا دارد ةپس از گذر از مرحل

اژدهاست که در ارتباط با رستم قرار دارد. از معانی ضمنی رنگ سبز، زندگی و حیات 

این  .جدید و بهار استسبز، بیشتر رنگ رشد گیاهان، زندگی »و جاودانگی است. 

بخش خورشید )زرد( در ترکیب ، یادآور خصوصیات زندگیطور غیرمستقیمرنگ به

دهند. رنگ تولید مثل و عشاق نیز زندگی نو می ،)آبی( است که به جهان با آسمان

 ،کندبا ریزش شدید باران که زمین را بارور می ،هست. سبز در آیین فنگ شوی

های هند این رنگ، اژدها است. در بسیاری از زبانات مربوط به ارتباط دارد. از حیوان

 .(71-71: 1917، 4و تایلور 3)دی« آبی و سبز لغت یکسانی داشتند ،و اروپایی

های های اساطیر سکایی با اسطورهبرخی را عقیده بر این است که بعضی از آیین

رزمنامه خویش را  جایگاه مهمی از ،فردوسی»خوانی دارد و مشترك است: چینی هم

و  شاهنامههای سکایی شناسی سکایی اختصاص داده است. میان افسانهبه اسطوره

                                                           

1. Corbin 

2. Annemarie Schimmel 

3. Jonathan Dee 

4. Lesley Taylor  

https://www.amazon.com/Jonathan-Dee/e/B001JS27NK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Lesley+Taylor&text=Lesley+Taylor&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Lesley+Taylor&text=Lesley+Taylor&sort=relevancerank&search-alias=books
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همسویی و پیوستگی وجود دارد. این اشتراکات مفاهیم  ،های چینیشماری از اسطوره

ها گیری مشترك تاریخی و یا تبادل دیرپای دانستهتواند ناشی از وامها میو شخصیت

با  ،ن این دو قوم باشد. به عقیده برخی پژوهندگان و اندیشمندانهای میاو پنداشت

های چینی بر ایرانی قابل توجه به عظمت فرهنگی چین، وجود برخی تأثیرات افسانه

ها بخش مرکزی آسیا را تحت نفوذ خود اغماض نیست و از آنجا که سکاها قرن

چین، ایران و هند  جمله، از های بزرگداشتند، توانستند تأثیر ژرفی بر امپراطوری

  .(1-7: 1971)کویاجی، « بگذارند

هایی که در روزگار معاصر در اگر این نظریه را بپذیریم، با توجه به برخی آیین

رستم و نقش اژدها بر درفش او  ةسراپرد رنگ بودنفرهنگ چین رایج است، علت سبز

نگ ف»چین، فلسفه  شناسی رایج درروان-شود. همچنین از تفکرات فلسفیتر میروشن

 ،فنگ شوی ،در فلسف» .خاص دارد یرنگ سبز جایگاه ،آییناین است. در  «شوی

، با چهار جهت شمال، جنوب ،پشت و ققنوسچهار جاندار آسمانی، اژدها، ببر، لاك

کننده ها حداقل یک رنگ تداعییک از این حیواناند. هرشرق و غرب پیوند خورده

ر عنوان سمبل مذکّاقبالی، ثروت و وفور نعمت، بههر خوشدارند. اژدها تواناترین مظ

او سبز است و  ةینگ است. او با شرق و فصل بهار پیوند خورده است. رنگ مشخص

 .(11: 1917)دی و تایلور، « شودعنوان اژدهای سبز یاد میاغلب از وی به

، شاهنامه مرگی زال دررسد عمر طولانی رستم )بیش از پانصد سال( و بیبه نظر می

ایزد نگهبان آب( و ربط آن  خضر )احتمالاً ةکه اسطورچنان ؛با رنگ سبز مربوط باشد

خوبی الطیر عطار بهبه آب حیات نیز با رنگ سبز همبسته است. این همبستگی در منطق

مسافران دریایی و اصطلاحی چون  ةدهندعنوان نجاتنمایان است. نام خضر )سبز( به

که در نیز است و مویّد بحث ماست. آب حیوان یا آب حیات آب خضر جالب توجه 

 قابل توجه است:  ،اختیار خضر است
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 من در این زندان آهن مانده باز»

 سبزپوشمرغانم از آنم  خضر

 من نیارم در بر سیمرغ تاب

 

 در گداز آب خضرمز آرزوی  

 نوش آب خضربوك دانم کردن 

 آبیک  چشمه خضرمبس بود از 

 (                  1-2)ابیات:                                     

رمز جاودانگی در بهشت است. نوشیدن آب خضر هم کنایه از  ،آب خضر

 .(91-97: 1911)شمیسا، « شدنشدن حاجات است و هم جاودانه برآورده

 

 اسب -سکاها  -رستم 
، نامشان با هنامهشابا اسب او همبسته است. شاهان و پهلوانان در  ،وجود یک پهلوان

در فرهنگ و بینش پهلوانی، اسب کارکرد و ارزشی » .هایشان عجین استنام اسب

در  .(24: 1911)کزازی، « شودای از پیکر وی شمرده میناگزیر و بنیادین دارد و پاره

پیاده کارزار  ،اسب آمده است. معروف است که اشکانیان ةها واژنام بسیاری از آن

زندگی »دانستند. پیمودن را دور از شأن خود می ر کلی پیاده راهطوکردن را و به

نویسد که اشکانیان سوار بر اسب می 1گذشت. ژوستینبیشتر بر پشت اسبان می ،اشراف

کردند و بر بر اسب سفر می .رفتندبه رزم، به بزم و در پی شغل یا کار خصوصی می

به نظر  .(94: 1971)بهار، « رفتندمی گفتند. فقط بردگان پیادهاسب با یکدیگر سخن می

 ةها نامی ویژاست. اسب های اشرافیت به شمار رفتهاز نشانه ،رسد بعدها داشتن اسبمی

اینکه به کسی  بارهسیاوش با او در .شبرنگ بهزاد نام دارد ،خویش دارند. اسب سیاوش

و را در گوید. هنگام مرگ پهلوان، اسب اغیر از کیخسرو سواری ندهد، سخن می

بریدند که نشانه گرفتند و به نشانه مرگ پهلوان، دم و یال اسب او را میآغوش می

قهرمانش با او  ،مرگ اسب به همراه سوار خود است. اسب دیگری که در تاریخ ایران

 گوید، قره قاشقا، اسب بابک خرمدین است. سخن می

اقع بسیاری ، رخش رستم است. رخش در موشاهنامهترین اسب در اما مهم

جان رستم است. در هفت خوان با مغلوب کردن شیر و اژدها جان رستم  ةدهندنجات

                                                           

1. Justine 
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های آن، فرد. یکی از ویژگیهای منحصربهاسبی عجیب با ویژگی ؛دهدرا نجات می

اند توانستهپیوند پهلوان با اسب تا بدان پایه ناگسستنی بوده است که نمی»رنگش است. 

رخش بر اثر تکاپوی بسیار  ندارند و بپذیرند. در جنگ هماون،پپهلوانی را پیاده ب

همان اندازه  شود پیاده به میدان اشکبوس کشانی برود. بهماند و رستم مجبور میدرمی

تر و فراتر بوده است، اسب وی نیز بر اسبان دیگر که پهلوان از دیگر پهلوانان فزون

همتاست. رخش دارای خود در جهان بیاست. رخش نیز همانند سوار  داشتهفزونی می

 شمارد:ها را چنین برمیاین ویژگی استادهای خاصی است که ویژگی

 سیه چشم و بور ابرش و گاودم

 تنش پرنگار، از کران تا کران 

 

 سم خایه و تند و پولادسیه 

 زعفران سرخ بر گل چو داغ
 

 (121-2/127: 1917)فردوسی،           

فام است و چونان ویژگی رخش است. بور در معنی سرخ بور ابرش، برترین

گراید که همانند رنگ زعفران ویژگی رخش به معنی سرخی که اندکی به زردی می

پیکر پذیرفته است و در نمودی ستورانه،  ،است. رخش آتش است. آتش در رخش

سرشت و گوهر  گردد بههمانندی و پیوند رخش با آتش برمیپدیدار شده است. 

اورمزد است. آتش خاستگاه مینوی و آسمانی دارد.  ةین این ستور. آتش اندیشآتش

هایی چون رخشیدن و درخشیدن و رخشان و درخشان ای است که واژهواژهرخش بن

 .(27-21: 1911)کزازی، « اندو... از آن برآمده

آید که چرا رخش باید سرشت از آتش داشته باشد؟ به الی پیش میؤدر اینجا س

گردد به ارتباط رستم با اژدها که پیوندی این ویژگی رخش برمی ،نگارندگان زعم

همان اژدهاست که همچون آتش  ،به نظر من اسب در اساطیر»بنیادین با آتش دارد. 

گوید: سپهبد عنان فردوسی می هایی چون سرکشی و تندی و تیزی دارد؛ مثلاًویژگی

اسب در میان قوم سکا نیز آشکار است؛  اهمیت .(14: 1991)شمیسا، « اژدها را سپرد

سپارند. اسبش را نیز همراه با او به خاك می ،رستم سکایی است و هنگام مرگ

 ای سکاها دلیل بر همین امر است. گورهای تپه
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سیستانی »سپردند. در مواقعی بیش از صد رأس اسب را همراه با سوار به خاك می»

خود اصل  ،محلمشخص است و این نام بودن و شرقی بودن روایات زال و رستم

کند. سیستان همان سکستان است که نام منطقه و جانشین سکایی رستم را هم اثبات می

ای سپاری رستم برایش دخمهخاك، هنگام بهشاهنامهدر  ..نام قبلی یعنی زرنگ شد.

ی دخمه معروف زرشتی نیست و در برابر درِ دخمه، گوری هم برا سازند که طبعاًمی

سازی گونه دخمهسازند که ایستاده در گور، منتظر سوار خویش است و اینرخش می

ی سکایی است و این دو ویژه گذاشتن جسد اسب پهلوان در نزدیک او نیز رسمو به

 شاهنامهکید دیگری بر اصل سکایی زال و رستم است. این ابیات از مورد خود تأ

 حذف شده است: 

 ختندای سابه باغ اندرون دخمه

 برابر نهادند زرین دو تخت

 در دخمه بستند و گشتند باز

 همان رخش را بر در دخمه جای
 

 سرش را به ابر اندر افراختند 

 بدان خوابگه شد گو نیکبخت...

 فرازشد آن نامور شیر گردن

 بکردند گوری چو اسبی به پای
 

جلد  2992و  2999و  2941و  2941این ابیات مربوط به چاپ بروخیم است. ابیات 

 نحوه مرگ رستم که همراه با رخش به خدعه برادرش .(121: 1911)بهار، « ششم

به نوعی یادآور شیوه دفن پهلوان همراه با اسبش در آیین سکایی  ،شغاد، در چاه افتادند

 است.  

 

 آیین مهر –خورشید  –شیر  –رستم 
 سر شیر زرین دارد:  ،منیزه درفش رست .افراشتندکردند و برمیدرفش را بر نیزه می 

 ستا درفشی بدید اژدهاپیکر

 

 بران نیزه بر شیر زرین سر است 

 (4/111: 1917، )فردوسی                 

رنگ زرین یا  .رنگ خورشید استشیر از حیوانات متعلق به خورشید و هم 

رنگ خرد  ،طلایی، متعلق به طبقات بالای جامعه بوده است. همچنین طلایی و زرین
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هت، خورشید، تابستان و قدرت توان آتش، ابّاز معانی سمبلیک این حیوان می»است. 

 . شیر را بدون هیچ تردیدی نمایندةمراقبت و هوشیاری است ، نشانةرا نام برد. سر شیر

شده( به کار کامل خدای خورشید و پادشاه )که روی زمین به اندازه خدا پرستش می

همچنین باید  .(71-72: 1911)دادور و منصوری، « استنماد آتش نیز  ،اند. شیربرده

پدر رستم با  ،گشتاسب پسر لهراسپ است. زال ،نخستین پادشاه غیرمهری»گفت که 

به دربار  ،پادشاهی لهراسپ موافق نیست و رستم که با تمام پادشاهان ایران مربوط بود

  .(41 :1971)شمیسا، « مهری است ،رود. رستمگشتاسپ نمی

شیر با خورشید مربوط است و  ،طور که گفته شد ان خورشید است و همانمهر هم

ها در فرهنگ» .اندسکاها دین مهر داشته ،رود. در حقیقتشمار می مظهر خورشید به

ل آفتاب که تدبیر امور و مصالحی که در روز خور اند، موکّای دانستهخور را نام فرشته

راهنمای مردم،  ،اوست. در اوستا خورشید عهدة شود، به)روز یازدهم هر ماه( واقع می

رسد که سکایان در با این حال به نظر می .مظهر اهورامزدا و چشم او دانسته شده است

« کنندیید میکید را منابع مختلف تأأو این ت اندکید بیشتری داشته، تأپرستش خورشید

 (.197: 1919)قرشی، 

 دیانت مهری رستم است و احتمال مهری دةالقاکنن یر بر نیزه درفش رستم،ش ةنشان

های دیگر این آیین را نیز یدك کند. در واقع رستم نشانهبودن رستم را تقویت می

 های زیر زمیننگهبان گنج ،کشد: ارتباطش با آب و اژدها که از روزگاران گذشتهمی

رتباط تصور شده و ارزشمندترین گنج زیر زمین، آب است که با دین مهر و رستم، ا

هایی هستند که علاوه بر معنای همگی نشانه ،مستقیم دارد. شیر، خورشید و سیمرغ

به شجاعت، درخشندگی و خرد واقع شوند، دارای صریح خود که ممکن است مشبهٌ

دادن موارد  از کنار هم قرار ،ای هستند که این معانی ضمنیو ضمنی معانی نهفته

 آیند. دست می ن بهموجود در متن و بررسی کارکردهایشا
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 گیرینتیجه
اند و شویم که مهیجهایی مواجه میدر ابتدا با داستان ،شاهنامهبا خوانش . 1

ا با عجیب و غریب که با منطق امروزی سازگار نیستند؛ امّ ،خواندنی و در مواقعی

و همچنین اطلاعات اساطیری و تاریخی، از این  شاهنامهکسب اطلاعاتی از خود 

آشکار  ماشان بر ها و معانی ضمنیکنیم و با خوانش متن، نشانهور میمرحله عب

بلکه با توجه به اهمیت  ،تواند از سر اتفاق باشدستانی رستم نمیایران مثلاً شود؛می

گذاری در ایران باستان و پیشینه اساطیری این موضوع، به این معانی ضمنی دست نام

رسیم به این نتیجه می ؛ بنابراینکندتار و عمل مییابیم. هرکس مطابق با اسم خود رفمی

ها و که تنها توجه به معنای ظاهری و صوری متن کافی نیست، بلکه توجه به زیرساخت

شود. در های اساطیری، باعث دست یافتن به معانی ضمنی و پنهان در متن میمایهبن

ای و های اسطورهساختتوان زیر، نمیشاهنامهشناسانه از متنی مانند خوانشی نشانه

صورت در دام صورت  زیرا در این ؛باورهای فرهنگی مندرج در آن را نادیده گرفت

هایی خشک و از پیش تعیین شویم و متن پویا و زنده ادبی را به سازهو فرم گرفتار می

 کاهیم. شده فرو می

نهفته در متن  هایشناسی با نگاهی ریز و حساس به متون، به شناسایی نشانهنشانه. 4

یابد. در متن و در کنار عوامل همنشین و جانشین است که هستی می ،پردازد. نشانهمی

گیری و در که باعث شکل شودمیهایی میسر ها با شناخت رمزگانشناخت نشانه

ر و وابسته به بافت بودن یک عنصر، امری متغیّ شوند. نشانهشناسایی نشانه می ،نتیجه

معنایی غیر از بافت دیگر داشته باشد،  ،ای در یک بافتمکان اینکه نشانهاماً است. مسلّ

 گیرد. در اولویت قرار می یهایبررسیچنین وجود دارد؛ پس قابلیت متن برای 

رستم صورت گرفت، متوجه شدیم که  شناختی که از شخصیتدر بررسی نشانه. 9

ای های نشانهای از نظامهسازد، مجموعرا می شاهنامههای موجود در آنچه شخصیت

در  ،کنند. به همین دلیلگیری معنا کمک میاست که در ارتباط با هم، به شکل

کننده و مشخص ،بسا نامچه ؛بسیار مهم است ،بررسی اساطیری متون، توجه به اسامی

رستم  بارةخوبی دربه شاهنامهاعمال یک شخصیت باشد. این ویژگی در  ةگر همتوجیه
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به همین دلیل نقشی انکارناپذیر  ،یعنی برآمده از آب ،دا کرده است. رستمکارکرد پی

برآمدن منجی از آب، ریشه در آیین  ایرانیان دارد. همچنان که اندیشة در سرنوشت

زردشت دارد که اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس که منجیان آیین زردشت بوده و 

د، به جایگاه ایزدان ارتقا یافته و آیند. رستم چون سرشت آب دارهستند، از آب برمی

سیاوش  دهندةیعنی افراسیاب در جنگ است. پرورش ،سالیپیوسته با دیو خشک

رود و در شمار می عنوان یک ایزد نباتی، رستم است. همچنین بیژن که ایزد نباتی بهبه

یابد؛ زیرا یعنی افراسیاب گرفتار است، توسط رستم نجات می ،سالیچاه دیو خشک

 از بدیهیات است.  ،آب با گیاه ، آب است و رابطةرستم

به اژدهای  ،تر از آنرستم سبز است که با آب مرتبط است و مهم ةرنگ سراپرد. 2

زیرا سَکّه است و سکاییان از اساطیر چینی تأثیر های چینی ربط دارد؛ سبز آیین

رسالاری آسیای غربی زیرا به فرهنگ ماد ؛اند. درفش او باید اژدهاپیکر باشدپذیرفته

پرستیدند و از آنجا که فرزند را از آن خانواده مادری تعلق دارد که مار )اژدها( را می

ها بود، اژدها بر درفش رستم و فرامرز )فرزند رستم( توتم آن ،دانستند و اژدها یا مارمی

یی سکایی است و اسب در رابطه با او اهمیت زیادی دارد تا جارستم شود. ظاهر می

شده در کنار هم شود. همه عناصر ذکرهمراه با اسب خود دفن می ،که به رسم سکایی

مسائلی که ذکر شد،  دلیلکنند. بهو در ارتباط با هم، نام رستم و اعمال او را توجیه می

ها، اعداد و... در ارتباط اژدهاست و سر نیزه او نقش شیر دارد. رنگ رستم نقش درفش

 اند. د را دارند و از سر اتفاق در کنار هم قرار نگرفتهخو ةویژ با او کنش
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